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 و الل ه

 

 ء شد ولی نامهه نگاشته  دیو جد  همیای قده باحبدیت مدمد  ن یده در اهای متعدهر چند نامه  ران الهی ایای  

ت داد که زمام از  سی دآن اسمآء حالت  تدر آن مذکور از قرائ  ت اللهتازه وارد و اسمآء آن سروران کشور محب

آزادگان   قلب پرتوی بر جهان دل و جان  ن یبذکر ابرار مشغول شدم تا شوق و شعف ا  رایاختبی   دست رفت

ه از وجد  نامه پرداختم البت  ن یملای اأالآن ب  که بچه شور و شعفی  دیرب روشن گردد اگر بدانزند و شرق و غ 

  ن یا  ی دمساز شودابدبسرور    م راز گردد و دلهادهم  جانها  دیارواح بپرواز آ  دیجسد نگنج  صیو طرب در قم 

  نآءو الث ةیحم التکیدان و علز یت مگر از فضل و احسان حضرت سین

 

ا الهی  را  دیالهی  رفع  علی  العباد  کلثیالم  ةیهؤلآء  اعلآء  و  فی اق  و  متک  الجلرب  ایاغفر    الآفاق  لعبدک   لیی 

من    نیهاد المبغض اضطبتلی بک و الیآء فی سبر ض لا  و  کأس البأسآء  ذی شربلنجان ( ال  زیاسعلی ) من اهل ر عب

 نیب  ساجدا  کی ال  بابک مبتهلاو وفد ب  کیی عرج الالعقاب حت  عذاب و زجروه اشدال  کأس  عوهاعدآئک و جر 

  )ع ع( هابالو  المقتدر میک انت الکر ان فی ملکوتک الأعلی  ریخ ر له کل قدو  مبارکا  لاز انزله ن رب کیدی


